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قرارداد امضــا کرده( امضای او را نادیده بگیرد و یا تاجی ها با 
ایــن مانــع  از  قراردادهــای قدیمــی  از بی اعتبــاری  اســتفاده 
بگذرند با این حال هم پیراهن تاج را راحت بر تن این بازیکن 
نخواهنــد دید. پاس خیلی محکم به بازیکن خود چســبیده و 
می کوشــد با قراردادی که در دســت دارد هر دو دام پهن شده 
را از ســر راه تــاج و پرســپولیس بــردارد. در فدراســیون فوتبال 
آنهایی که قــرارداد دانایی فرد را دیــده بودند می گفتند مدت 
قرارداد ســه ســاله اســت امــا در آن خــط خوردگی زیــاد دیده 
می شود )مخصوصاً در کادر زمان قرارداد( که همین امر سند 
پاســی ها را زیــاد با اعتبــار نمی نمایــد. خود بازیکــن می گوید 
قــراردادم با پاس دوســاله بوده، اگر ســه ســاله اش کردند من 

خبر ندارم.«
البتــه تــاج فقط با مشــکل ایــن دو بازیکــن مواجه نیســت. به 
دنبال ســفر منصور رشــیدی بــه امریکا، مســعود مژدهی هم 
به هر شــکلی که بود رضایتنامه اش را برای ســفر به ینگه دنیا 
گرفــت. در رضایتنامه ای که تــاج برای این بازیکن صادر کرده 
قیــد شــده که تنهــا برای ســفر به خــارج معتبر اســت و اجازه 
بســتن قــرارداد با باشــگاه های داخلی را نــدارد. مژدهی هنوز 
یک ســال بــه تاج بدهــکار اســت و چنانچه بــه ایــران برگردد 
باید یک ســال برای این تیم بازی کند. ســعید باغوردانی هم 
مشــکل تــازه تاجی هــا اســت. مدافع میانــی این تیــم که یک 
ســال در لبــاس محرومیــت بود مــورد غضب مربی تــاج قرار 
گرفــت و بــه حالت قهــر از جمع بازیکنان خارج شــد. او وقتی 
فشــار تمرین و انضباط ســخت جانشــین رایکوف را دید به او 
اعتراض کرد و گفت: »من نمی توانم این همه فشــار ســنگین 

را تحمل کنم. ما که حرفه ای نیستیم.«
ایــن در حالــی اســت کــه پرســپولیس هــم مثــل تــاج اوضاع 
آشــفته ای دارد. در اینجــا هــم شــورش چنــد تــن از بازیکنــان 
قدیمی موجب این آشــفتگی شده. پس از بهرام مودت که به 
ســپاهان رفت، مشکل محمود خوردبین و صفر ایرانپاک هم 
حل نشــده. برخلاف اینکه می گفتند خوردبین با پرســپولیس 
قــرارداد امضــا کــرده، ایــن بازیکــن بــا حالتــی برافروختــه و 
چهره ای ناراحت در فدراســیون فوتبــال جیغش درآمده بود 
که چرا بدون اطلاعش قراردادی تنظیم و در پرونده بازیکنان 
پرسپولیس قرار داده اند؟ او می گفت: »من که در این چندین 
ســال با پرســپولیس هیچ قــراردادی امضــا نکــرده ام و از این 
بابــت پولی هم دریافت نداشــته ام. حالا کــه می خواهم نظیر 
دیگــر بازیکنــان قــرارداد ببنــدم بــه مــن می گویند یک ســال 
دیگــر از قراردادم مانده. وقتی این قــرارداد صوری را دیدم از 
تعجب شاخ درآوردم. از باشگاه با عجله به فدراسیون آمدم. 
در اینجــا قــراردادی دیدم که بدون امضا بود و فدراســیون در 
جوابم گفت که قرارداد بدون امضا ارزشی ندارد؟« خوردبین 
هنوز علاقه مند است که در باشگاه خود بماند اما نه به قیمت 
ارزان. او می گفــت: »مگر حراجی شــده که بــا قیمت 25 هزار 
تومــان قــرارداد ببندم؟ مــن ناســلامتی بهتریــن بازیکن این 
تیــم بودم و تا وقتی که پایم آســیب ندیده بــود بهترین گلزن 
جام بودم. اگر باشــگاه مرا نمی پســندد رضایتنامه بدهد تا به 

باشگاه دیگری بروم.«
امــا بشــنوید از پــاس کــه مســأله محمــد صادقی را حــل کرد. 
نماینده این باشــگاه که پای پلکان هواپیمای اختصاصی تیم 
ملی در مهرآباد برای سفر به اردوی بندرعباس نتوانسته بود 
بازیکــن را راضی کند، به بندر رفت و در آنجا امضای صادقی 
را گرفــت. البتــه نــه آنطوری کــه پــاس می خواســت. بلکه به 
همان شکلی که بازیکن درخواست نموده بود. یعنی 60 هزار 
تومــان بــرای دو ســال و ماهیانه 3500 تومــان. صادقی گفت 
چون نماینده باشــگاه این همه راه دور و دراز را آمده بود دلم 

نیامد دست خالی برگردد.

بانک ملی برخلاف ســال های گذشــته روزهــای آرامی را دارد 
و تــا کنون صدای ناخوشــایندی از این باشــگاه بلند نشــده اما 
در داخــل ایــن تیــم پچ پچه هــا و زمزمه های مخفیانــه چنین 
می نمایــد که بانک در روزهای آینده آبســتن حــوادث تازه ای 
اســت. گرچــه رجــب فرامــرزی بــا خاطرجمعــی و قاطعیت 
می گفــت که در این تیم آب از آب تــکان نمی خورد و ما هیچ 
بازیکــن غریبه ای را به خدمت نخواهیم گرفت و آنقدر جوان 
پرمایه داریم که محتاج دیگران نشویم ولی بازیکنان این تیم 
به خاطر بدقولی مسئولان، طرح کودتایی ناگهانی را پی ریزی 
می کننــد. بازیکنــان می گوینــد وقتــی تیم در حال ســقوط بود 
به مــا قول هایی دادند که تا کنون هیچ کدام شــان جامه عمل 
نپوشــیده. این یک کشمکش داخلی اســت که هنوز صدایش 
به بیرون نکشــیده و امید اســت بی سر و صدا موضوع فیصله 

یابد.«
روزنامه رســتاخیز در گزارش بعدی خــود پیرامون فصل نقل 
و انتقــالات بــا منصــور امیرآصفی گفت وگــو کــرده و از قول او 
نوشــت: »مــا بــه هیچ چیــز جــز همراهــی اعضای شایســته و 
قدیمی تیم اعتقاد نداریم اما این دوســتان و یاران ســابقه دار 
علاقه ای به حمایت از تیم خود نشــان ندادند. من شــخصاً با 
آقایان مودت و ایرانپاک بسیار صمیمانه به گفت وگو نشستم 
و ضمن تشــریح مشــکلات واقعی تیم به آنها پیشــنهاد دادم 
کــه بــرای یــک ســال قــرارداد 25 هــزار تومانــی امضــا کنند و 

ماهیانــه نیز حقــوق دو هزار تومانی بگیرند و بدون شــک هم 
پاداش هایــی در طــول ســال خواهنــد گرفــت کــه در مجموع 
بــرای یک ســال حدود شــصت هــزار تومان می شــود اما آنان 
نپذیرفتنــد و مــا در نهایــت صفــا و صمیمیــت از هــم جــدا 
شــدیم. در حالی که خود این دوســتان ما بهتر از هر کس باور 
دارنــد کــه با فرم عالــی و دلخواه قبلی شــان بی انــدازه فاصله 
دارنــد. بنابرایــن و در حقیقت خودشــان نخواســتند، نه اینکه 

پرسپولیس نخواهد.«
امیرآصفــی همچنین از مذاکره اش با منصور رشــیدی، پرویز 

قلیچ خانی و ایرج دانایی فرد پرده برداشت.
خبرنــگار رســتاخیز بــا اشــاره بــه ســختگیری های وحشــتناک 
حشــمت درباره حضور دلالان در اطــراف تیم ملی در اردوی 
بندرعبــاس نوشــته کــه: »اگــر چشــمم بــه چشــم واســطه ها 
بخــورد آنهــا را بــه دریــا خواهــم انداخت تــا طعمه کوســه ها 
شــوند.« ایــن خبرنــگار توضیــح داده کــه: »مــن در فــرودگاه 
مهرآبــاد در حیــن اعــزام تیــم ملــی بــه اردوی بندرعباس با 
چشــم خود چند بازیکــن را دیدم که قرارداد ســفید به همراه 
می بردنــد. این یعنی آنکه باشــگاه به بازیکــن خود مأموریت 
داده تــا همبازیانــش را در تیــم ملی غر بزند. معلوم نیســت 
حشــمت مهاجرانی چگونه می تواند مانع این کار شود. وقتی 
هم اتاقی ها مأموریتی اینچنینی را انجام دهند دیگر چه کاری 

از دست مربی ملی ساخته است؟«
روزنامــه رســتاخیز دربــاره ایرج دانایی فرد نیز نوشــته اســت: 
»بشنوید از ایرج دانایی فرد که با همه سکوت و سر به زیری اش 
چــه آتشــپاره ای اســت. او چنــد روز پیــش در اهــواز با باشــگاه 
پرســپولیس مذاکره کرد و بــه این تیم پیوســت. حتی قرارداد 
هــم امضا کرد اما یــک روز قبل از عزیمت به بندرعباس ســر 
و کله اش در باشــگاه پاس آفتابی شــد و قــراردادی دیگر را به 
امضا رســاند. گرچه به نظر می رسد که بازیکن دو امضایی بار 
دیگر روابط دو باشگاه پایتخت را تیره سازد ولی مدیر باشگاه 
تــاج گفت که او از ابتدا در باشــگاه ما فوتبالــش را آغاز کرده و 
پدرش نیز در باشــگاه ما سال هاست فعالیت دارد. قراردادی 
که با باشگاه پرسپولیس در اهواز بسته فاقد اعتبار است چون 

روی فرم هایــی منعقد شــده که فدراســیون آن را باطل اعلام 
نموده و این قرارداد نمی تواند مشکلی برای دانایی فرد ایجاد 
نمایــد. دانایی فــرد با همــان مبلغی کــه با پرســپولیس امضا 

کرده بود با تاج امضا کرد.
 امــا بشــنوید از تهرانجوانی هــا کــه بالاخــره چنــد آدم خیــر و 
نیکوکار هم پیدا شــدند تا زیر پر و بــال این تیم را بگیرند. تیم 
قدیمــی تهرانــی کــه در نداری غوطــه ور بود و به ســختی روی 
پایش بند می شــد، با کمک چند بازیکن و دوســت قدیمی که 
مبلغ هشــتصد هزار تومان روی باشــگاه سرمایه گذاری کردند 
آرام و قرار گرفت اما با این خبر خوشــحال کننده هنوز معلوم 
نیســت که آقا فکری باز هم در تبریز و آن ســرمای کشنده اش 
بنــد می شــود و یــا بــه باشــگاهی کــه خــود بنیانگــذارش بوده 

برمی گردد؟
روزنامه رســتاخیز در شــماره 7 بهمن 1355 طی گزارشــی از 
تیم هــای ســازنده پایتخت نوشــت: »دیشــب صــدای انفجار 
بانــک به گوش رســید. این صــدا که در راهروهای فدراســیون 
فوتبــال پیچید خیلی ها را تــکان داد. تعداد زیادی از بازیکنان 
بانــک ملی در فدراســیون به کمیته جام تخت جمشــید رفته 
و استعفاهای شــان را روی میــز مســئول مربوطــه گذاشــتند. 
همه از هم می پرســیدند: این سکوت چگونه به آشوب تبدیل 
شــده؟ آتش اختلاف در آغــاز نیمه دوم جام تخت جمشــید 
شروع شد و شکست های پیاپی ناشی از همین اختلافات بود. 
علت اصلی نفاق و تیرگی، پول بود. بانکی ها مزایای بیشتری 
می خواســتند اما باشگاه به این خواسته ها توجهی نمی کرد تا 
اینکه از طرف مدیران بالا توجهی صورت گرفت و چند نفری 
را اســتخدام کردند. در هفته های آخــر لیگ، آنها در رقابت با 
آرارات برای رهایی از سقوط چنان از ته جان می جنگیدند که 
لقــب »به جان زده هــا« را به اینان دادند. ایــن تغییر ناگهانی 
بی علت نبود و معلوم شد که مدیران بانکی مدام به رختکن 
می آمــده و قول هایــی دربــاره شــارژ بازیکنــان می دادنــد. بــه 
طــوری که آنها هــم فکر می کردند اگر تیم شــان ســقوط نکند 
لابــد هر کــدام صاحب شــعبه ای از بانــک خواهند شــد اما به 
محــض اینکــه بانکی هــا بــه خواسته شــان رســیدند و تیــم در 
لیگ ماند بازیکنان هر چه انتظار کشــیدند کسی به سراغ شان 
نیامد. رفت و آمدها به باشــگاه نتیجه نداد و همه راه ها برای 
بازیکنــان بســته ماند. یکــی از بانکی های معتــرض می گفت: 
»آن همــه قول داده اند، حالا می گویند ما آن حرف ها را زدیم 

که دلگرم به میدان بروید و شیر بشوید.«
پــس از بانک ملــی که اوضاعش به هم ریخت آرارات نیز این 
روزها ســخت به هم پیچیده. گویی وبا در بین بازیکنان شیوع 
کرده و هر کس به ســمتی می گریزد. ســه بازیکن نخبه شان به 
هما رفتند. باغدیک می گفت هما حاضر شده برای یک سال 
ســی هزار تومــان بدهــد. هما که بــرای چند ارمنی دســتچین 
آغوش گشوده، خود با مشکلات دامنگیری دست و پا می زند. 
اگــر ســهام میرفخرایــی و علیرضــا خورشــیدی در اردوی تیم 
ملی به دام دوســتان همبازی نیفتند و قراردادی امضا نکرده 
باشــند حداقل که شــاهرخ مطیعی از دست شــان خارج شده 
است. همایی ها به طور دسته جمعی - البته بدون ملی پوشان 

خود- مربی این تیم عسگرزاده را از کار برکنار کردند.
رســتاخیز در همیــن شــماره خود البتــه خبر مثبتــی هم دارد 
و همــه چیــز را در نامــردی و بــی وفایــی بازیکنــان و کلوپ هــا 
خلاصــه نکرده اســت: »دیشــب تمــام بازیکنان ملــوان باهم 
جمع شدند و تمامی شان قراردادهای سفید را امضا و تحویل 
بهمــن صالــح نیا دادنــد. مربی ملــوان که از کار آنهــا به وجد 
آمده بود گفت اکنون باشــگاه وظیفه ای بس دشــوار در مقابل 
صداقــت این جمع دارد و بایــد در مقابل این همه اعتماد به 
نحــو شایســته ای به استقبال شــان رفــت و برای آنهــا مبالغی 
در نظــر گرفــت کــه گمــان نکننــد از ســادگی و خلوص شــان 

سوءاستفاده شده است.«
چنــد روز بعــد خبــر تکمیلی رســتاخیز دربــاره ملــوان چنین 
بــود: »ملــوان با چشــمان گرد شــده از تعجب، چیــزی را دید 
کــه اصــلًا بــاور نمی کــرد -اصــلًا بــاور نمی کرد- یــک چک به 
مبلــغ چهارصد هــزار تومان از ســوی مقامات نیــروی دریایی 
شمال که این روزها موجب مسرت و امیدواری فراوان بهمن 
صالح نیــا شــده اســت. مربی ملوان بــا این مبلــغ قابل توجه، 
هــم می تواند بازیکن های خــود را راضی کند و هم می تواند از 

تهران یک بازیکن برای خود انتخاب کند.«
 آن روزهــا نیز مثــل امروز رقابت قرمز و 

آبی هــا بــه حــدی داغ و بریانــی بــود که 4
بــرای  تیــم  دو  مباشــران  و  مدیــران 
بازیکنــان همدیگر تور پهــن می کردند. 
حســن  و  دانایی فــرد  ایــرج  نمونــه اش 

ملوان با چشمان گرد شده از تعجب، چیزی را دید 
که اصلًا باور نمی کرد -اصلًا باور نمی کرد- یک 

چک به مبلغ چهارصد هزار تومان از سوی مقامات 
نیروی دریایی شمال که این روزها موجب مسرت 

و امیدواری فراوان بهمن صالح نیا شده است. 
مربی ملوان با این مبلغ قابل توجه، هم می تواند 

بازیکن های خود را راضی کند و هم می تواند از 
تهران یک بازیکن برای خود انتخاب کند


